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ــولا در شبکه  	 ــی بــعــد از پــخــش ســـریـــال ه
نمایش خانگی، بــا آن همه نقد تند و تیز اجتماعی و 
ــولا نــه تنها  سیاسی و مــقــدار قابل قبولی خــنــده، دراکـ
ــرآورده نکرد، بلکه این فکر را در مخاطبان  انتظارها را ب
 
ً
تقویت کرد که ساخته های مهران مدیری، گاهی اتفاقا
خوب می شوند. مدیری که در دراکولا، هم تهیه کننده و 
هم کارگردان است، مانند هیولا، نوشتن را به امیربرادران 
و پیمان قاسم خانی سپرده اما چیزی که در نتیجه، روی 
پیشخوان شبکه نمایش خانگی آمد، مخلوط ناهمگون 
و اگزجره )از بچگی دوست داشتم از این کلمه استفاده 
کنم( از پولداری و حماقت و باغ وحش بود. خنگ بودن و 
بی فکری همه زنان سریال در کنار پولدوستی و مدگرایی 
آنان، دزدی و کلاه بردار بودن همه مردان سریال در کنار 
فساد اخلاقی شان و بی مزه بودن و یخ زدگی فوق العاده 
چیزی که احتمالًا تحت عنوان داســتــان ســریــال، از آن 
یاد می شود؛ نکاتی بود که در ذهن اغلب بینندگان و 

منتقدین از این سریال باقی ماند. 

 چــیــزی از مجموعه باقی 
ً
گذشته از اینها - کــه رســمــا

نگذاشت - مشهود است که از میانه های سریال، گروه 
نویسندگی و مهران مدیری، برای نجات از بی سرانجامی 
داستان و بلاتکلیفی بازیگران و قصه و فضا و پی رنگ و 
بقیه چیزها، به فانتزی، چنگ انداخته اند و تلاش کرده اند 
که این ورود بی معنی را عادی و از پیش برنامه ریزی شده، 
نشان دهند. نکته دیگری که از عوامل به فنارفتن این 
سریال بود، فروکردن بازیگران - یا نابازیگران - معروف 
در یک جایی از داستان، آن هم به زور بود. افرادی مثل 
امیر ژوله که قرار بود اندک معروفیت نام خود را به سریال 
بدهد امــا برعکس، موجب خرابتر شــدن رونـــدی شد 
که شاید از ابتدا نیز خیلی معلوم نبود. سریال دراکولا 
متأسفانه در فــروردیــن ســال جــاری به شبکه نمایش 

خانگی رفت.
رامبد جــوان اصــرار عجیب ولی قابل درکی  	

دارد که خود را جزئی از  مردم معمولی نشان دهد. این 
سریال که با یک گروهان از نویسندگان، در فروردین 

ــرد، خیلی  امــســال، بــه شبکه نمایش خانگی ورود کـ
زودتــر از آنچه که فکرش را می کرد و می کردند، از این 
شبکه خروج کرد. گرچه رامبد جوان خودش را از تک و 
! پولی که بابت تهیه کنندگی  تا نینداخت و از چندرغاز
و کارگردانی مــردم معمولی قــراربــود دستش را بگیرد، 
نگذشت. وی در اقــدامــی شگرف و به دلیل نقدهای 
پی در پی از سوی مردم و دریافت پیام هایی با محتوای 
نقد منصفانه! قسمت های اول تا ششم این سریال را 

ملغی اعلام کرد و گفت: اصلًا از اول! 
بدین معنی که سریال مردم معمولی دوباره افتتاح شد 
« خود را آغــاز کــرد. این سریال که  و از قسمت یک، »کــار
قراربود در صد قسمت، منتشر شود، به بیست قسمت 
بسنده کرد و وعده ساخت فصل دوم آن هیچگاه عملی 
نشد. البته که جلب توجه و رضایت مخاطبان در شبکه 
« از تلویزیون  نمایش خانگی بسیار سخت و »واقعی تر
اســـت و عــمــه وســطــی بــنــده هــم تــرجــیــح مــی دهــد بــرای 
تلویزیون برنامه بسازد که هم پولش را پیشکی بگیرد و 
هم دغدغه و نگرانی کیفیت مطلوب و نظر مخاطبان و از 

این سوسول بازیها را نداشته باشد.  
ــازان و  	 ــس ــم ــل ــی در ســـالـــی کـــه گـــذشـــت، ف

گیر عجیبی به  فیلم پخشان شبکه نمایش خانگی، 
نــاصــرالــدیــن شــاه داده بــودنــد. تــا جــایــی کــه ســه نفر از 
 معروف سینما، امسال نقش 

ً
بازیگران معروف و نسبتا

ایــن شــاه قاجار را بــازی کردند. البته خیلی خــوب است 
که مانند بقیه صنوف، مثلًا صنف سیب زمینی فورش، 
ع متمرکز  صنف نمایش خانگی نیز روی یــک مــوضــو
شوند و اصــلًا بــورس آن مــوضــوع را در شبکه نمایش 
خانگی درست کنند! اما دلیل این همه اقتباس از دوره 
قاجار و بی توجهی به دوره هــای دیگر تاریخ کهن ایران 
زمــیــن، نکته قــابــل تأملی اســت کــه کسی هــنــوز پاسخ 
درستی برای آن ارائه نکرده است. به هرحال،  قبله عالم  
سریالی کمدی بــود که از قسمت ســوم، قــرار بــود ابتدا 
قسمت پنجم پخش شود و بعد قسمت دوم و سوم 
 ، در یک قسمت منتشر نشود بلکه در یک روز دیگر
، پیش از قسمت هفتم  قسمت دوم با بازیگرانی دیگر
در شبکه نمایش خانگی، دوقسمت قبلی را پوشش 

دهند. 
حــامــد محمدی)نویسنده و کـــارگـــردان( کــه برحسب 
ــاق، پــســر منوچهرمحمدی)تهیه کــنــنــده( اســت،  ــف ات
تلاش نافرجامی داشت تا با لباس، آرایش و استفاده از 
اشارات و حرکات جنسی، چاه خالی طنز و فیلمنامه را در 
فیلمنامه پُر کند یا حداقل روی آن را بپوشاند، اما موفق 
نشد و بالاخره پخش کننده سریال، با احترام به سرمایه 
خود و اینها، در قسمت هفتم سریال را متوقف، بلکه 

هم تمام شده اعلام کرد. 

نگاهی به تولیدات طنز شبکه نمایش خانگی و سینما در سال 1400

دینامیت های یخ زده

بهزاد 

توفیق فر

5 الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه ای به برگزاری رزمایش نظامی ایران در نزدیکی مرزهای شمال غربی اعتراض کرد. الهام البته خودش خودش را دلداری داد و بیان کرد این حق هر کشوری 
خ های همه شان را سوراخ  است که در خاک خود رزمایش برگزار کند و کلا معلوم نشد چرا اعتراض دارد. او همچنین در مورد حضور کامیونهای ایرانی در منطقه قره باغ هشدار داد و گفت ایندفعه ببینم چر
می کنم. شش ماه پیش البته ایران اعلام کرده بود قره باغ اصلا مسیر کامیونهای ایرانی نیست و معلوم نیست علی اف چه می گوید.


